
 
   518 ضمائم

 

  مثنوي در ترازوي لفظ
)هكتابي در دست تهي(  

محمدجواد شريعت                
 

كدة  ـ استاد دانش دكتر محمدجواد شريعتمايه ـ  مند گران ايست از دانش نوشته
گاه اصفهان در باب لفظ، كلمه و روابط اجزاي جمله در  زبان و ادبيات فارسي دانش

  .مثنوي شريف مولانا، با شواهدي از دفتر اول
استاد ضمن يادداشتي مهرآميز، مراتب اشتياق خود را به منظور شركت در 

رموده، ليكن به دليل بيماري و عدم امكان حضور، اين نوشته را هم همايش مولانا ابراز ف
  : بهانة ارادتي به ساحت مولانا و هم وجه عذري تلقي فرمودند، با تأكيد بر اين نكته كه

ها بدان  موضوع اين نوشته، عنوان پژوهشي است گسترده در اين باب كه سال«
» مباحث الفاظ«مندان به  و علاقهرس مثنوي پژوهان  اند و بزودي در دست انس داشته

كم وكاست، آن را در بخش معرفي كتاب  ، از اين رو تبركاً و بي»قرار خواهد گرفت
  . آورديم، با آرزوي توفيق روزافزون

  
  محمد نويد بازرگان
  سردبير

  

                                                      
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد نجف آباد گاه اصفهان و دانش كدة زبان و ادبيات فارسي دانش استاد دانش. 
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الدين محمد را با آثار شاعران برجستة ايـرانِ شـاعرپرور            اگر مثنوي معنوي جلال   

ن است اين احساس به ما دست دهد كه اشـعار و ابيـات ايـن كتـاب                  مقايسه كنيم، ممك  
هاي عرفاني و فلسفي اين مرد شريف، در اين شش           شريف به منظور بيان عقايد و ديدگاه      

دفتر آمده است و مولانا از جهت لفظي توجهي به زينت و زيور اشعار خود نداشته اسـت                  
تـر بـه معنـي       كرده است و بيش    ن مي رسيده با الفاظ معمولي بيا     و هر چه به ذهن او مي      

اهميـت بـوده     پرداخته است، اما لفظ و كلمه و روابط اجزاي جمله بـراي او بـي               ابيات مي 
بينيم كه مولانـا در      است، ليكن اگر با دقت به اين جنبه از ابيات مثنوي توجه كنيم، مي             

نـدگان  اي از گوي   قدر شعرش فخيم و جذاب اسـت كـه كمتـر گوينـده             مواردي بسيار، آن  
  :به ابيات ذيل در مورد عشق توجه كنيد. فارسي زبان قدرت مقابله با او را دارد

 عاشـــــقي پيداســـــت از زاري دل 
ــت   ــق ز عل ــت عاش ــت  عل ــا جداس  ه

 عاشقي گر زيـن سـر و گـرزان سراسـت          
ــان  ــرح و بي ــشق را ش ــويم ع ــه گ  هرچ

 گــر اســت گرچــه تفــسير زبــان روشــن
ــدر نوشــتن مــي  تفاتشــ چــون قلــم ان

  خـر در گِـل بخفـت       عقل در شرحش چو   
 

ــاري دل   ــو بيمـ ــاري چـ ــست بيمـ  نيـ
 عــشق، اســطرلاب اســرار خداســت   
ــر اســت  ــدان ســر رهب ــا را ب  عاقبــت م
 چون به عـشق آيـم خجـل باشـم از آن           

 تـر اسـت    زبـان روشـن    ليك عـشق بـي    
 چون به عشق آمد، قلم برخـود شـكافت        
 شرح عشق و عاشقي هـم عـشق گفـت         

                                          )             1 :115-109(  
 

در اين حال به اين نكته نيز توجه كنيد كه اين بيت ارتجالاً سروده شده و قـصد                  
 ، اما در آن جا كه عقل و منطق لازمة پيونـد           نبوده است انگيز هم در ميان      ايجاد شعر دل  

د و  ها جـايي نـدار     پذير و استخدام آن     الفاظ دل   قدرت ، معلوم است كه   شعر با معني بوده   
  . مفهوم بر لفظ غالب است

 وكنـد    مولانا در مثنوي از پديدة حذف و تخفيف و تـرخيم بـسيار اسـتفاده مـي                
شود و از همين جهت است كه شـعرِ او بـه تفـسير و     ها باعث ابهام مي  گاهي اين استفاده  

تشريح نيازمند است و از صد سال پس از بوجود آمدن مثنوي، اين شروح و تفاسـير بـر                   
حـسين  ) الـدين  يـا جمـال   (الـدين    كمـال » جواهرالاسرار و زواهرالانـوار   «ا كتاب   مثنوي ب 

  . اكنون هم ادامه دارد خوارزمي آغاز شده و تا هم
اند كه هجده بيت از آغاز مثنوي را مولانا خود نوشته بـوده              اين نكته را نقل كرده    

ست و ادامـة آن     الدين چلبي عرضه داشته ا     ها را بر حسام    است و در آستين داشته كه آن      
نوشته است، اما در همين هجده بيـت نيـز شـيوة             كرده و او مي    را در خانقاه بر او املا مي      

  .خورد  به چشم ميو موضوعاتكلي بيان مفاهيم 
  :فرمايد مثلاً در اولين بيت كه مي
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 كنـد  بشنو اين نـي چـون شـكايت مـي         
 

 كنـــد هـــا حكايـــت مـــي از جـــدايي 
                                                     )                  1:1(  

 

مـثلاً ايـن كـه      . شارحان مختلف در مصراع اول اين بيت نظرهاي مختلـف دارنـد           
يـا  ) گـوش كـردن   (در اين مصراع به معني شنيدن معمولي است، يـا بـه معنـي               ) بشنو(
 دارد  هاي دنيا براي بيان اين حس دو لغت وجـود          چون در همة زبان    است،) گوش دادن (

. توجه و اصغا براي شنيدن با توجه اسـت          براي شنيدن بي   »استماع« در زبان عربي،     مثلاً
شوند و حرف ربـط      را متذكر مي  ) از( حذف حرف اضافه     »بشنو «بعضي از شارحان پس از    

بـشنو از ايـن نـي وقتـي كـه           [: داننـد  مـي » وقتي كه «و  » زماني كه «را به معني    ) چون(
  .]كند شكايت مي

را هم به معني شنيدن معمولي و هم به معني گوش دادن ) بشنو( ديگر اما بعضي
) چگونـه (را در معنـي  ) چـون (داننـد و    را حذف شـده مـي     ) كه(گرفته، پس از آن حرف      

حذف اصـولاً بعـضي هـم     . ]كنـد  بشنو كه اين ني چگونه شكايت مـي       [: دارند محسوب مي 
بـه جهـت وزن شـعر       ) چون(ة  گويند كلم  حرفي پس از بشنو را در نظر ندارند و فقط مي          

كند، يـا   بشنو چون اين ني شكايت مي     [: اند جا شده است و اصل آن را چنين دانسته         هجاب
  .]كند گوش بده وقتي كه اين ني شكايت مي

هـا   در بعـضي از نـسخه     . ها مختلف است    اول مصراع دوم نيز نسخه     ةدر مورد كلم  
  .  اعتنا نيستموردچندان آمده است كه ) كز(و در برخي ديگر ) وز(

كنـد و بـه مـا     تـر آشـكار مـي    تأمل در بيت دوم، سـبك و شـيوة مولانـا را بـيش            
  يكي از تحقيقات مهم زبان فارسي بررسي الفاظ مثنوي مولاناست؛فهماند كه  مي

   ــرا ب ــا م ــستان ت ــز ني ــدهبك ــد ري  ان
 

ــده    ــرد و زن ناليـ ــرم مـ ــد از نفيـ  انـ
                                                  )                  1 :20(  

 

است و جملة پس از آن پيرو توصـيفي         ) كة موصول (در آغاز اين بيت     ) كه(حرفِ  
 ولي نكتـة    ،كند در بيت اول را تشريح و توصيف مي       ) حكايت(يا تشريحي است كه كلمة      

مخفف شده و   ) كه(كنند كه هم     برخي تصور مي  ) كه از (اساسي اين است كه در تخفيف       
 به  »كه« زيرا در اصل،     ،تخفيفي صورت نگرفته است   ) كه(، در حالي كه در حرف       )زا(هم  

 ، اما چون در زبان فارسي كلمة غيـر مخفـف يـك حرفـي              )كِ(صورت كافِ مكسور بوده     
كنـيم و    هاي ما هم معرب نيست يعني اعرابِ كلمات را رسم نمي           نداريم و معمولاً نوشته   
دهيم؛ اين كسره را در      هاي خود نمايش نمي    در نوشته هاي كوتاه را     به زبانِ علمي مصوت   

و يـا آن را     ) كـه (= نويـسيم    وقتي تنهاست، يا به صورت هاء غير ملفوظ مـي         ) كِ(حرف  
، اما وقتي تنها نباشد، آن را به همان         )كي (= نويسيم مي) ي(كنيم و به صورت      اشباع مي 
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طـي قـديم هـر كـه را بـه           از همين رو است كه در متـون خ        . كنيم صورت اوليه رسم مي   

تنهـا  ) كِ(نوشتند، زيرا ديگر حرف      مي) چنانكِ(كه را به صورت      و چنان ) هر كِ (صورت  
هم بايد گفتـه شـود كـه        ) كين(و  ) كان(و  ) كو(و  ) كز(هايي مانند    در مورد مخففّ  . نبود

تحه اند و ف   ملحق شده ) يعني كِ (اند و به اصلِ كه       مخفف شده ) اين(و  ) آن(و  ) او(و  ) از(
) كِ(بــه حــرف ) ايــن(در ) اي(و مــصوت ) آن(در ) آ(و مــصوتِ ) او(و ضــمه در ) از(در 

  .منتقل شده است
 مثنـوي، از    ةاولين تخفيف در مثنوي معنوي است و مولانا در هم ـ         ) كز(اين لفظ   
ها استفاده كرده، اما در مقايسه با ديگر شاعران زيادتر از حد معمـول آن              اين نوع تخفيف  

حـرف  . كنيم و يك وجه آن را هم بايد ارتجالي بودن اشعار مثنوي بـدانيم              هده مي را مشا 
 ة، و معمولاً حرف ربـط در جمل ـ       )از وقتي كه  (در اين بيت حرف ربط است، به معني         ) تا(

و . تواند در جاي مناسـب ديگـري هـم بيايـد           آيد، اما در شعر مي     پيرو، در آغاز جمله مي    
جـا كـه     كند و از آن ابايي ندارد، اما شاعران ديگر تا آن           ها مي  مولانا از اين استثنا استفاده    

را در  ) تـا (خواست حرف ربـط      جا اگر مولانا مي    در اين . كنند توانند از آن استفاده نمي     مي
كه تا از نيـستان مـرا       (فرمود   آورد و مي   مي) از(و  ) كه(جاي خود بياورد، بايد آن را ميان        

  .شد  بيت و مصراع خراب ميكه در اين صورت وزن) اند ببريده
اسـت كـه آن     » انـد  ببريده« فعل    در مصراع اول بيت دوم مثنوي تلفظّ        ديگر ةنكت

ل شده اسـت    قا زينت منت  يبه باء تأكيد    » اند بريده«هم به جهت وزن شعر است كه ضمه         
شـود كـه     اين شيوه نيز در سرتاسر مثنوي مشاهده مي       . شود و باء اصلي، ساكن تلفظ مي     

  .آورد ن را هم نوعي تخفيف بشمار بايد آ
 پيـرو و قيـد   ة پاية بيت است و مـصراع اول، جمل ـ     در اين بيت مصراع دوم، جملة     

در بيـت اول    ) حكايـت  (ة تشريحي يا توصيفي كلمة     مركب، جمل  ةزمان است و اين جمل    
  .است

. هاي شيوة شعري مولانا خـالي نيـست        اي از خصيصه   اما بيت سوم نيز از خصيصه     
  :فرمايد مي

 ســينه خــواهم شــرحه شــرحه از فــراق
 

ــتياق     ــرح دردِ اشـ ــويم شـ ــا بگـ  تـ
 

 ،كه در اين بيت، در مصراع اول فاصله ميان موصـوف و صـفت واقـع شـده اسـت      
ايـن دو را از هـم جـدا         ) خواهم(فعلِ  صفت سينه است كه     ) شرحه شرحه از فراق   (يعني  

را قيـد   ) از فـراق  شرحه شرحه   (از همين جهت است كه بعضي از شارحان         و   ،كرده است 
  : اند جمله دانسته
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در ) كانـدر (و ) هر كسي كو دور مانـد از اصـل خـويش         (در مصراع   ) كو(استعمال  
و اسـتعمال  ) آتش عشق است كاندر ني فتاد ـ جوشش عشق است كاندر مي فتـاد  (بيت 

  .در همين بيت، استفادة از تخفيف است) افتاد(به جاي ) فتاد(
بيت به جهت تكميل وزن شعري است كه اگر در نثر           اي در    گاهي نيز تكرار كلمه   

  :به اين بيت توجه كنيد. شد بود، اين تكرار اعِمال نمي
ــسر  ــاش آزاد اي پـ ــسل بـ ــد بگـ  بنـ

 

 چنــد باشــي بنــد ســيم و بنــد زر     
                                                  )                  1 :19(  

 

و زر، از اين نوع است و جالـب توجـه اسـت كـه               ميان سيم   ) بند(كه تكرار كلمة    
در آخر مصراع اول هم براي پر كردن وزن شعر اسـت، امـا خواننـدة                ) اي پسر (استعمال  

 آشـنا   نـا كـم بـا شـيوة مخـصوص مولا         كند، زيرا كـم    معمولي اين مطلب را احساس نمي     
متوجـه  گذارد كـه خواننـده       كند و نمي   از طرف ديگر معني بر لفظ سنگيني مي       . شود مي

  . زير و بم لفظ گردد
پاسخ دادن به يك سؤال، بلافاصله پس از طرح سؤال نيز از شگردهاي مخصوص              

به اين بيت و مصراع دوم آن توجه        . انگيز است  مولاناست كه اتفاقاً گاهي بسيار زيبا و دل       
  :كنيد

ــوزه   ــر را در كـ ــزي بحـ ــر بريـ  اي گـ
 

ــد؟ قــسمت يــك روزه     ــد گنج  اي چن
                                                  )                  1 :20(  

 

اي مخفف شروع شده است، ثانياً مجموعة مـصراع دوم، يـك             كه اولاً بيت با كلمه    
  . آويز است  و بسيار هم نغز و دلاستسؤال و بلافاصله پس از آن جواب همان سؤال 

كنـد كـه اگرچـه در        ميگاهي مولانا به جاي حرف اضافه از كسرة اضافه استفاده           
شاعران پيش از او هم سـابقه دارد، امـا وي در جـاي جـاي مثنـوي از ايـن شـيوه                      ميانِ  

  . كند استفاده مي
  :به اين بيت توجه فرمائيد

ــرواي او  ــد عـــشق را پـ ــون نباشـ  چـ
 

ــ  ــي  واو چ ــد ب ــي مان ــر، واي او  مرغ  پ
                                                               )    1 :31(  

 

) نباشد(د، يعني   نكه در اين بيت علاوه بر اين كه افعال هماهنگي لازم با هم ندار             
چنـين صـفت بـا       هم. فعل ماضي مطلق  ) مانْد(فعل مضارع التزامي منفي است ولي فعل        

. جـدا افتـاده اسـت     ) مـرغ (از موصوف آن يعني     ) پر بي(موصوف فاصله دارد، يعني صفت      
  .است) بر(ع دوم معادل حرف اضافة در مصرا) وايِ(كسرة 

 عشق خواهد كـاين سـخن بيـرون بـود         
 

ــود؟   ــون بـ ــود چـ ــاز نبـ ــه غمـ  !آينـ
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و [) كـه ايـن   ) (كين يا كـاين   : (در اين بيت يك تخفيف در مصراع اول آمده است         

در مـصراع دوم    ) نَبـود (و  ) آيينـه ( مخففّ   آينه و   ]»آشكار«و  » ظاهر«در معني   » بيرون«
اگـر آيينـه    : (در مصراع دوم حذف شـده اسـت       ) اگر(وه برآن حرفِ ربط     آمده است و علا   

  ).غمَاز نَبود چگونه بود
شود و در حقيقت   نه خوانده نمي  بعداز آي ) ات(هم همزة آغاز ضمير     و در بيت بعد     

): ات(به جاي   ) ت(و ديگري در    ) آينه(يكي در كلمة    : دو تخفيف در آن اعمال شده است      
نيز تخفيـف اعمـال     ) از آن كه  (و در حرف ربط مركَب      » ...ماز نيست آينه ت داني چرا غ    «

  ).رخش ممتاز نيستز زانكه زنگار ا(شده است 
نامـد بـه دسـت ـ آب را چـون يافـت، خـود كـوزه         كوزه بودش، آب مي(در بيت 

) »ي«حـذف حـرف     (علاوه بر تخفيف، يعني     ) آمدنمي(به جاي   ) نامدمي(فعل  ) شكست
كنيم و عـلاوه بـر آن  اسـتعمال           و علامت استمرار را مشاهده مي      جايي علامت نفي  جابه

 كوزه بـر  صاحببه ) خود(كند كه آيا در حالتي است كه براي بيت ابهام ايجاد مي       ) خود(
  .گردد يا به خودِ كوزهمي

  بـه جهـت وزن شـعر اسـت كـه           ) چـپ (و در بيت بعد از آن نيـز تـشديد كلمـة             
  : به اين بيت توجه فرماييد.) چپ و راستشه طبيبان جمع كرد از: (فرمايدمي

ــت    ــه گف ــتثنا ب ــاورده اس ــسي ن  اي ب
 

ــت    ــت جف ــانِ استثناس ــا ج ــان او ب ج
)1 :50(  

چـه بـسيار كـس      [) چه بس كس اسـت كـه      (به جاي   ) اي بسي (در اين بيت اولاً     
بـه جـاي    ) نـاورده (ها در آن بكار رفته و        بكار رفته است كه انواع تخفيف      ]وجود دارد كه  

به شكل اسم   ) گفتن(مصدر مرخّم از    ) گفت(استعمال شده است و كلمة      )  نياورده هرگز(
بـه ايـن مـصراع توجـه        . هاي سخن مولاناست  آمده است كه يكي از شيوه     ) گفتار(مصدر  
  :فرماييد

آورد ماننـد   يعني سخناني كه هر انساني بر زبان مي       ) گفتِ انسان زادة انسان بود    (
را ) گفـت (ز شارحان مخصوصاً شارحان معاصر، اين كلمة       فرزندان او هستند كه بسياري ا     

شـود، شـروحي    اند و چون در اين حالت معني سرد و يـاوه مـي            فعل ماضي حساب كرده   
مـصدر مـرخم و بـه       » گفـت «اند،  در حالي كه در اين مقام هم          بارد بر آن نوشته    و سرد

  .آمده است) گفتار(جاي اسم مصدر يعني 
كنـد و   ات و تركيبـات زبـان عربـي هـم سـرايت مـي             ها به كلم  گاهي اين تخفيف  

  :كند، به اين بيت توجه فرماييدحداقل، اعِرابِ آن كلمات تغيير مي
 هــر چــه بــر تــو آيــد از ظلُمــات و غــم

 

ــي  ــستاخي اســت هــم  آن ز ب ــاكي و گ  ب
                                                 )                  1 :89(  
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تبديل به سكون شـده و بـه        ) ل(ات به جهت وزن شعر، ضمة حرف        در كلمة ظلمْ  
اين صورت تخفيف يافته است و از همين جهت است كه بعضي از شارحان مثنوي آن را                 

كنند كه البته موضـوع جمـع        جمع ظلم دانسته، استناد به كلمة پس از آن يعني غم مي           
  . شود و جوابي مقنِع ندارد مطرح مي) ات(به ظلم بستن 

فاصله افتاده است، يعني    ) هم(و  ) آن( مصراع دوم هم به جهت وزن شعر ميان          در
  ). باكي و گستاخيست آن هم از بي: (اصل چنين بوده است

  . در بيت زير افعال به جهت وزن شعر با هم ارتباط منطقي ندارد
 بــاكي كنــد در راه دوســت هــر كــه بــي

 

 ره زن مــردان شــد و نــامرد اوســت    
                                                  )                  1 :90(  

 

آمـد، يعنـي ماضـي       در مي ) كرد(به صورت   ) كند(كه يا بايد فعل مضارع التزامي       
يعني مـضارع اخبـاري در      ) شود مي(به صورت   ) شد(شد، يا فعل ماضي مطلق       مطلق مي 

 شده است كه از نظـر قواعـد         اي بكار برده   باز هم گاهي به جهت وزن شعر، كلمه       . آمد مي
دانيم كه   ما مي . اي ندارد  دستوري درست است، اما از نظر عرف، استعمال آن كلمه سابقه          

بن مـضارع  ) سوز (ةرود، مانند كلم  بن مضارع فعل، گاهي به جاي اسم مصدر آن بكار مي          
  :زير، اما مولانا در بيت ...)سوزِ دل بين : (رود بكار مي) سوزش(سوختن كه به جاي 

ــو   ــنج كــ ــصور ذات او را گــ  در تــ
 

 تــــا درآيــــد در تــــصور مثــــلِ او 
                                                )                  1 :122( 

 

كه بـن مـضارع گنجيـدن اسـت بـه جـاي اسـم مـصدر آن، يعنـي                    ) گنج(كلمة  
  . بكار رفته است كه غيرمعمول است، اما خارج از قاعده نيست) گنجايش(

يابـد، بلكـه در آن    اي به جهت تكميل وزن شعر، نه تنها تخفيف نمـي         گاهي كلمه 
  :به اين بيت توجه كنيد. شود اشباع ايجاد مي

 اين نَفَس جـان دامـنم بـر تافتـه اسـت           
 

ــت     ــه اس ــف يافت ــانِ يوس ــوي پيراه  ب
                                               )                  1 :125(  

 

. در آمده اسـت   ) پيراهان(در پيراهن اشباع شده و به صورت        ) هـ( فتحة حرفِ    كه
  :گاهي كلمه يا كلمات ربط دهنده به جهت وزن شعر حذف شده است

 يك رگـم هـشيار نيـست      ! من چه گويم؟  
 

ــست   ــار ني ــه او را ي ــاري ك ــرح آن ي  ش
                                                                 ) 1 :130(  
 

، )يـك رگـم هـشيار نيـست    (و  ) من چه گـويم   (كه در مصراع اول ميان دو جملة        
  . حذف شده است) در حالي كه (و) زيرا كه(كلماتي از قبيل 
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شود، يعني اصل جمله مركب است، اما هيچ  گاهي از يك جمله دو فعل حذف مي
  :كدام از افعال اين جمله استعمال نشده است

ــار گفــتمش پوشــيده خــوش  تــر ســرّ ي
 

ــوش   ــت گ ــو در ضــمن حكاي  دار خــود ت
                                               )                  1 :135(  

 

ت مـصراع اول بـه      حذف شده است و كلمـا     ) است(و  ) باشد(در اين بيت دو فعلِ      
 يـار  گفتمش سِـرّ : جا شده است، يعني اصل اين مصراع چنين است     جهت وزن شعر جابه   
تر است، كه جملة پس از گفتمش، خود يك جملة مركّب است، امـا               پوشيده باشد خوش  

  . دو فعل اين جملة مركِب حذف شده است
آن چه تا اين جا به نظر خوانندگان رسيد، مشتي از خروار است كـه در تحقيقـي      

در كتابي به همين نام منتشر خواهد شد كه به          » مثنويهاي لفظي    جنبه«مفصل دربارة   
در مثنوي شريف پرداخته شده هاي الفاظ ذف و تخفيف و ترخيم و اشباع و ساير جنبهح

هـاي نوشـته شـده و     هاي مختلف لغـت و دسـتور زبـان    است و در اين تحقيق از فرهنگ 
چه عرضه شده است نه از باب ايـراد و           ايم و آن   تحقيقات زبان شناسان معتبر بهره گرفته     

دهـد و    ولانا و تسلط او بر زبان فارسـي را نـشان مـي            اعتراض است، بلكه قدرت ارتجال م     
  .سازد ارزش كتاب شريف مثنوي را نمايان مي
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